
  جامعه شناسي كاربردي
  1391 بهار ،اول ي ، شماره)45(پياپي  ي م، شمارهسوسال بيست و 
  12/4/90: تاريخ پذيرش                  21/12/89: تاريخ دريافت

  1-18صص 
  

  اجتماعي  هاي آن در علوم شناختي و چالش بررسي فردگرايي روش
  

  ∗استاد گروه جامعه شناسي دانشگاه شيرازمحمدتقي ايمان، 
  استاديار گروه جامعه شناسي دانشگاه شيرازاسفنديار غفاري نسب،  

  
  چكيده 

ايـن  . هـاي اجتمـاعي اسـت    يدهتبيين پد ي ي شيوه بارههدف اين مقاله بررسي ديدگاه فردگرايي روش شناختي در     
تقليـل   آنهانهادهاي اجتماعي به افراد و تمايلات . كند ميهاي افراد، تبيين  هاي اجتماعي را برحسب كنش ديدگاه پديده

شـناختي دو   بـا ايـن حـال، در فردگرايـي روش    .  است مهمگرايي در اين ديدگاه  شناسي گرايش به روان.  شود داده مي
لي وجود دارد كه رويكرد دوم تا حدودي نظر مساعد بسياري از انديشمندان اجتمـاعي را بـه   تفسير حداكثري و حداق

ي  گيـرد، نظريـه   شـناختي قـرار مـي    هايي كه در چارچوب فردگرايي روش يكي از نظريه. سوي خود جلب نموده است
. كننـد  كنش عقلاني رفتار مي شود كه براساس اي از افراد تلقي مي جامعه مجموعه ،در اين نظريه. انتخاب عقلاني است

هـا بايـد برحسـب افـراد      از جمله اين كه آيـا تبيـين   ؛رو بوده است ههايي روب شناختي همواره با چالش فردگرايي روش
افزون بر آن، ايـن اصـطلاح داراي معنـاي     ؟وجود دارد آنهاروابطي كه ميان  ي صورت گيرد يا برحسب افراد به اضافه

  .گيري سياسي است و فاقد هرگونه موضع پذيرفته شده يكساني نيست
  گرايي، انتخاب عقلاني گرايي، تقليل شناسي شناسي، تبيين، روان فردگرايي، روش: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
انـدازي در مـورد    شـناختي چشـم   فردگرايي روش     
در اين رويكرد .هاي اجتماعي است تبيين پديده ي شيوه

هـاي اجتمـاعي را    يـده توان پد نظر بر اين است كه مي
از ايــن رو، . كــردهــاي افــراد تبيــين  برحســب كــنش

اي از افراد  نهادهاي اجتماعي را بايد به عنوان مجموعه
اين  رويكـرد، نـوعي نگـاه    . نگريست آنهاو تمايلات 

هـاي   از پديـده  2گرايانـه  دارد و تبيينـي اتـم   1گرايانه اتم
ان فرد هاي اجتماعي هم كه  اتم دهد، اجتماعي ارائه مي

شـــناختي  فردگرايـــي روش. اوســـتهـــاي  و كـــنش
. اسـت  3دو رويكرد حداقلي و حداكثري ي دربردارنده

ــاظ      ــه لح ــه ب ــت ك ــد اس ــداكثري معتق ــرد ح رويك
شناختي فقط افراد داراي وجود واقعي هسـتند و   هستي
 ي هـاي اجتمـاعي را بايـد بـه منزلـه      موجوديت ي همه

بنـابراين،   . اي از افـراد مـورد توجـه قـرار داد     مجموعه
هاي اجتماعي از سطح خرد تا سـطح كـلان    موجوديت

  ). 2006، تورادرسون( تحليل، محصول افراد هستند
تـرين مناقشـات در    يكي از شـديدترين و طـولاني       

شــناختي  ميــان فردگرايــي روش  ،اجتمــاعي  علــوم
ــع ــي روش وجم ــته اســت  گراي ــناختي وجــود داش . ش

گرايـي   ل با جمعدر تقاب بيشترشناختي  فردگرايي روش
شـناختي   گرايي روش جمع. گيرد شناختي قرار مي روش

اي از  معتقد است كه واقعيات اجتماعي صرفاً مجموعه
وجود  خودي خودبه  آنهاواقعيات فردي نيستند، بلكه 

قعيـات اجتمـاعي بـر افـراد     وا). 1994دوركيم، ( دارند
. كننــد را تنظــيم مــي آنهــاگذارنــد و  رفتــار  تــأثير مــي

همچنين معتقـد اسـت كـه     ،شناختي گرايي روش جمع

                                                      
1Atomistic 
2 Atomist  Explanatory 
3 strong and weak  versions 

و از قـوانين   نمودجامعه را بايد از كل به جزء  تحليل 
سه . غير قابل تقليلي براي تبيين رفتار افراد استفاده كرد

شناختي در  دوره از بحث شديد بر سر فردگرايي روش
نخسـت، در   ي دوره :اجتماعي وجـود دارد  تاريخ علوم

 ؛اسـت   غـاز قـرن بيسـتم بـوده    پايان قرن نـوزدهم و آ 
 و در شـد دوم، پس از جنگ جهـان دوم آغـاز    ي دوره
ســوم، در  ي دوره ؛بــه اوج خــود رســيد 1950 ي دهــه
اين تداوم . شروع شد و تاكنون ادامه دارد 1980 ي دهه

انتخـاب عقلانـي از    ي تا حدودي ناشي از نفوذ نظريـه 
 تورادرسون،( علم اقتصاد به ساير علوم اجتماعي است

2006 .(  
اسـت   نكتـه  اين گوياي ،فردگرايي روش شناختي     

هاي افراد تشكيل شده  هاي اجتماعي از كنش كه پديده
هــاي  بــدين معنــا كــه افــراد مســتقل از پديــده ؛اســت

بـه  . ؛اجتماعي وجود دارند، اما عكس آن صادق نيست
جامعـه   ي هـاي سـازنده   اين معنا كه افراد الزاماً بلـوك 

هـاي اجتمـاعي الزامـاً از كـنش      ديدهپ ي هستند و همه
از آنجـا كـه موضـوع علـوم     . سـت ا  افراد تشكيل شده
در مقياس كـلان اسـت، پـس      ها نااجتماعي رفتار انس

توان هرگونـه قـانون جامعـه شـناختي را براسـاس       مي
هـاي اجتمـاعي چيـزي     كل. نمودهاي افراد تبيين  كنش

تشـكيل  نيستند، و چيزي را به اعضاي  4ها بيش از انبوه
  ).همان منبع( كنند دهنده آن اضافه نمي

هـاي نظـام را از    شـناختي ويژگـي   فردگرايي روش     
آن تبيـين   ي طريق خصوصيات عناصر تشـكيل دهنـده  

واقعيت اجتماعي، افراد   ي مبناي تشكيل دهنده. كند مي
شـناختي   فردگرايـي روش . هسـتند  آنهـا هاي  و ويژگي

را ماننـد نهادهـا يـا    هاي اجتماعي پيچيده  وجود پديده

                                                      
4 Aggregates 
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كند، بلكه معتقد است كـه تبيـين    قواعد رفتار نفي  نمي
 ي هاي منفرد اجزاي تشكيل دهنده بايد براساس ويژگي
ــرد  ــورت گي ــك  . آن ص ــناختي ي ــي روش ش فردگراي

هـاي اجتمـاعي را از    ست كـه پديـده  گرا تقليل ي نظريه
براين اساس، اعتقـاد  . افراد استنتاج مي كند هاي ژگيوي
هاي نظـام اقتصـادي برآمـده از     ين است كه ويژگيبر ا

 پتـروويچ، ( ها و ترجيحات افـراد اسـت   تمايلات، نيت
2008 .(  
 ي شــناختي متضــمن يــك نظريــه فردگرايــي روش     

يـك   ؛واقعيت اجتماعي است ي بارههستي شناختي در
امكـان شـناخت و    ي بـاره معرفت شناختي در اي نظريه

دستيابي  ي شيوهي  هبارشناختي دقيق در يك اصل روش
شـناختي   فردگرايـي روش  ،همچنـين . به دانـش اسـت  

مفاهيم، تبيـين و   ي داراي ديدگاه خاص خود در زمينه
مهمتر از همـه ايـن كـه بايـد     . قوانين مورد درك است

ميان تفسير حداكثري و تفسـير حـداقلي از فردگرايـي    
كـه هريـك از ايـن     ،شناختي تمايز قائـل شـويم   روش

  . يج در مباحث بعدي توضيح خواهيم دادموارد را بتدر
  
  شناختي مباني فلسفي فردگرايي روش 

علـم بـر    اسـاس  است كه امروزه اين پذيرفته شده     
شـناختي   شـناختي و هسـتي   هـاي معرفـت   فـرض  پيش
شناسـي   روش. استاستوار  معرفت و جامعه  ي درباره

اي از قواعد يا اصول براي تحقيـق   مجموعه ي به منزله
شـناختي و   بر باورهاي معرفـت  با تكيهاست كه علمي 

فردگرايـي  . كنـد  متافيزيكي هويت تحقيق را تعيين مـي 
شـناختي و   شناختي نيز متضمن باورهاي معرفـت  روش
يـك ديـدگاه    ي به منزلـه  بيشترشناختي است، و  هستي
. شـود  ماهيت جامعه تلقي مـي  ي شناختي درباره هستي

ــي روش   ــر فردگراي ــابراين، اگ ــناخت بن ــمن ش ي متض
شناختي است، پـس   شناختي و هستي فردگرايي معرفت
تحقيقاتي فردگرايانـه   ي يك برنامه ي لازم است درباره

 ).330: 2001 اودن،( يا سنت تحقيقاتي صحبت شود

شـناختي   پيش از آنكـه اصـطلاح فردگرايـي روش        
عنوان بـا توسط شـومپيتر ابـداع گـردد، ايـن اصـطلاح      

تـم بـه معنـي غيرقابـل تقسـيم      ا .مطرح بود 1گرايي اتم
گرايان يوناني معتقد بودند كه هرچيزي قابـل   اتم. است

از ايـن رو،  . اسـت  تقسيم است و از اتم تشـكيل شـده  
هـا   ها، جمـع  از جمله انبوه ،هاي اجتماعي پديده ي همه

بـا ايـن   . انـد  ها از افراد انساني تشكيل شده يا مجموعه
اجتماعي بـراي   گرايي اغلب در علوم حال، اصطلاح اتم

امـا   ،شـود  بـه كـار بـرده مـي     " 2منزوي فرد "اشاره به 
صـحبت   "گـرا  اتـم  "روش ي درباره 3هنگامي كه منگر

هاي تحليـل   اتم ي كند و ماكس وبر از افراد به منزله مي
افـراد منـزوي و جـداي از      آنهـا كنـد، منظـور    ياد مي

  ).        332-3: همان منبع(  ديگران نيست
گر از نكاتي كه بايد بـه آن توجـه داشـت    يكي دي      

ــي     ــه فردگراي ــد ب ــمندان معتق ــه انديش ــن اســت ك اي
كنند و براي دفـاع   را رد مي " 4رئاليسم "شناختي روش

توسـل   " 5نـامگرايي  "شناختي بـه   از فردگرايي روش
اوليـه، فردگرايـي    جامعـه شناسـي  در واقع، . جويند مي

كـه در   خوانـد  شناختي را نامگرايي اجتماعي مي روش
. گرفـت  شناختي قرار مي گرايي جامعه قطب مقابل واقع

گرايي فقـط اجـزا وجـود خـارجي      نام ي بر طبق آموزه
در  آنهـا ها در ذهن وجـود دارنـد و كـاربرد     كل. دارند

                                                      
1 Atomism. 
2 Isolated 
3 Menger. 
4 Realism. 
5 Nominalism. 
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مورد جامعه به اين معناست كه فقط افراد وجود دارند، 
همـان  ( ذهـن هسـتند   ي هـا سـاخته   در حالي كه جمع

گيرد كه  گرايي قرار مي در تقابل با ذات گرايي نام). منبع
به تعبيري، آنچه  . هاست قائل به وجود ذات براي پديده

 اسـت  يياه ـ ، آن ويژگي "هست حقيقتاً  "يك پديده  
 ؛مانـد  كه در طـول زمـان در پديـده بـدون تغييـر مـي      

 خود ماهيت يا تعريف ،ي كه بدون آن پديدهياه ويژگي
هـا   ذاتي براي پديـده  ،ييگرا در نام. دهد را از دست مي

هـا هـيچ تعريفـي     براين اساس پديده زيرا ،قائل نيستيم
را تعريف كنيم بلكه صـرفاً   هاتوانيم آن ما نمي و ندارند
ديگـر ايـن كـه هـيچ      ي نكتـه  .كنيم را توصيف مي آنها
ها در طول زمـان بـدون تغييـر     اي از هويت پديده جنبه

حــد و هــا در طــول تــاريخ تعريفــي وا پديــده. نيســت
اگـر   و سرشت و معنايي ثابـت و تغييرناپـذير ندارنـد   

ناشي از تكوين تاريخي  ،هايي وجود دارند امروز پديده
  ). 187-186: 1387 شرَت،( است آنها
شـناختي   ديگري كـه بـه فردگرايـي روش    ي آموزه     

اين آموزه . شود ناميده مي 1مونادولوژي ،شود مربوط مي
 2لايـب نيـتس   ،سوف آلمانيفيل ي كه برآمده از انديشه

مونـاد  . رود به شمار ميگرايي  آلماني اتم ي است، قرينه
نيز مانند اتم  كوچكترين بخـش از جهـان و غيرقابـل    

  ). 2001اودن،( تقسيم است
هاي فلسفي فردگرايـي   اكنون به برخي از ويژگي       

  . پردازيم شناختي مي روش
  
  گرايي  تقليل -1

ختي را اغلــب شــكلي از  شــنا فردگرايــي روش     
هـاي   بـدين معنـا كـه پديـده     ؛خواننـد  گرايي مـي  تقليل

                                                      
1 Monadology 
2 Leibniz 

اگرچـه  . isjknشناسـي   اجتماعي  قابل تقليـل بـه روان  
شناختي مخـالف   ن به فردگرايان روشابرخي از معتقد

با اين حال، هنوز هـم   ،گرايي هستند شناسي تقليل روان
ــي ــي      م ــوي از فردگراي ــير ق ــه تفس ــت ك ــوان گف ت
همـان  ( گرايـي اسـت   شناسي معادل روان شناختي روش
  ). 2001: منبع
ــه      ــي روش  ي رابطـ ــان فردگرايـ ــناختي و  ميـ شـ
اي روشـن اسـت، كـه كمتـر مـورد       گرايي رابطـه  تقليل

 ي شناسي، لازمـه  در اين روش. است چالش قرار گرفته
شناختي، تقليل واقعيات سطوح بالاتر  هستي 3ي برنهاده

تـوان   مي ،بدين ترتيب. تر است به مفاهيم سطوح پايين
گرايـي   شناختي را همان كاربرد تقليـل  فردگرايي روش

  ).277: 1373ليتل، ( اجتماعي دانست در علوم
 يگرايـي، آن را راهبـرد   يكي از رويكردها به تقليل     

گرايـي   كند، كـه بـراين اسـاس، تقليـل     تبييني تلقي مي
اطـلاق   .شود مقبول براي تحقيق محسوب مي يراهبرد

باشد  اتواند بدين معن اجتماعي مي  گرايي بر علوم يلتقل
هاي اجتمـاعي بايـد در چـارچوب قـوانين      كه با تبيين

  ).280: همان( شناسي فردي برخورد كرد  روان
  
  گرايي شناسي روان -2

شناختي مبتني بر اين اصل  ه فردگرايي روشكچنان     
هـاي اجتمـاعي بايـد برحسـب      پديده ب است كه همه

هاي افراد توضيح داده شـوند،   ها، باورها و كنش انگيزه
شـناختي بـه    رسد كـه فردگرايـي روش   پس به نظر مي

گرايـي،   شناسـي  روان .داردگـرايش  گرايي  شناسي روان
يعني  ؛كند يك فرد بزرگ تلقي مي ب جامعه را به منزله

كند كه جامعه يك انسان است، اما انسـاني   احساس مي

                                                      
3 Thesis 
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صـورت يـك  جامعـه     كه غرايز او بزرگ شـده و بـه  
ــت ــده اسـ ــروش،( درآمـ ــي از  .)97: 1374 سـ برخـ

شـناختي ايـن را    انديشمندان معتقد به فردگرايي روش
ــد نمــي ــي روش پذيرن ــه فردگراي ــه ك ــناختي جنب  ي ش
رسـد از   با اين حال، به نظـر مـي   ؛گرا دارد شناسي روان

ها را مورد تأكيد قرار  آنجا كه وبر تبيين بر مبناي انگيزه
اي اجتناب ناپذير فردگرايي  مين امر به گونهدهد، ه مي

  اسـت  گرايي برگردانـده  شناسي شناختي را به روان روش
شناسي را  وبر تا حدودي روان ،البته). 2000، شلوختر(

كند و علـوم انسـاني را    بندي مي علوم طبيعي رده وجز
رو،  بـه نظـر وبـر     از ايـن . خواند نيز علوم فرهنگي مي
و مسـتقل از   مرتبط دار اهاي معن هعلوم فرهنگي با پديد

ايـن بـدان معنـا اسـت كـه علـوم       . هستندشناسي  روان
شناسـي   رگز قابل تبديل يـا تقليـل بـه روان   فرهنگي ه

گويد موضوع و روش علـوم فرهنگـي    وبر مي. ندنيست
 ـ. كند شناسي فرق مي با روان ه بنابراين، علوم فرهنگي ب
 ي وسـيله  و نـه بـه    - برساختن انواع آرماني ي واسطه

ــاره ــژوهش درب ــراد  ي پ ــي اف ــدگي روان ــكل   - زن ش
رسـد كـه وبـر معتقـد      با اين حال، به نظر مي. گيرد مي

تــوان برحســب  هــاي اجتمــاعي را مــي اســت، پديــده
با اين حال، كوشـش وبـر   . نمودهاي افراد تبيين  انگيزه

شناسي به كمك نـوع آرمـاني قـانع     براي گريز از روان
  ).107-106: 1374 سروش،( كننده نيست

  
  1ي خردها نابني -3

شناختي  در تحولات اخيري كه در فردگرايي روش     
رخ داده، يكي از مواردي كه مورد بحث قـرار گرفتـه،   

در علم اقتصاد بـراي مـدت طـولاني    . بنيان خرد است

                                                      
1 Microfoundations 

شـناختي ايـن بـود كـه      بارزترين نمود فردگرايي روش
. دشـو  مجهـز ي خـرد  هـا  نااقتصاد كلان بايـد بـه بني ـ  

هــاي اجتمــاعي  هنگـامي كــه دانشــمندان ديگــر رشــته 
ــي   ــدگاه فردگراي ــد، دي ــت اقتصــادي را پذيرفتن رهياف

ــد روش ــز پذيرفتن ــه   ؛شــناختي را ني ــن ك ــر اي ــي ب مبن
ي خـرد در شـكل   هـا  ناهاي كـلان بايـد بـه بني ـ    نظريه

از اين رو، جستجو بـراي  . انتخاب عقلاني مجهز شوند
ايش شـديد بـه   بـارزي از گـر   ي ي خرد نمونـه ها نابني

  .گرايي است تقليل
  
  فردگرايي سياسي  -4

شـناختي بـر    فردگرايـي روش  ،چنانكه گفتـه شـد       
مبتنـي  شناختي  شناختي و هستي هاي معرفت فرض پيش
 ي لهأبراساس نظـر جيمـز در زيربنـاي هـر مس ـ    . است
شناختي قرار دارد، و  هستي ي لهأشناختي يك مس روش
سياسـي   -دهاي اخلاقـي داراي آثـار و پيام ـ   لهأاين مس
نكته ايـن اسـت كـه فردگرايـي      ).1984 جيمز،( است
شناختي از سـوي شـومپيتر ابـداع شـد تـا ميـان        روش

شـناختي و فردگرايـي سياسـي تمـايز      فردگرايي روش
ماكس وبر نيز اين تمايز را پـذيرفت و ايـن   . قائل شود

اخيرا نيز الستر . دو آموزه را از يكديگر مستقل دانست
گونه  شناختي داراي هيچ كه فردگرايي روش گفته است

  ). 7: 1993الستر، (  پيامد سياسي نيست
نخستين موضوعي كه براي پيوند ميـان فردگرايـي        
 ،شـود  شناختي و فردگرايي سياسي پيشـنهاد مـي   روش

شـناختي توسـط    اين واقعيت است كه فردگرايي روش
سياسـي بـه    ي كارل منگر به عنوان سلاحي در مبـارزه 

دومـين چيـزي كـه    ). 21:  993 كيوبدو،(كار برده شد 
ست اين است كه تا همين اواخر آنهابيانگر پيوند ميان 
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شـناختي و   ي ميان فردگرايـي روش نيرومندهمبستگي 
سياسي وجود داشت كه امروزه اين همبستگي احتمالاً 

تـوان بـه نـوعي     قبل قوي نيسـت، امـا مـي    ي به اندازه
  . قائل شد اآنهوابستگي متقابل ميان 

شـناختي بـه    مهمترين افراد پيـرو فردگرايـي روش       
استوارت ميل، منگر و حتـي  . ها بوده اند ليبرال يتعبير

هرچنـد   ؛انـد  داشـته گـرايش  وبر همگي بـه ليبراليسـم   
ــر از نــوع خــاص آلمــاني آن محســوب   ليبراليســم وب

ميـزه و هايـك نيـز از پرنفـوذترين مـدافعان      . شـود  مي
او از مهندسـي  . پوپر نيز ليبـرال بـود  . اند ليبراليسم بوده

كرد، اما از مهندسي  اجتماعي گام به گام طرفداري  مي
  ). 2001 اودن،(  گرا گريزان بود اجتماعي آرمان

  
   گرايي انسان  -5

بـدين   ؛اصلي فردگرايي، آزادي انسان است ي ايده     
معنا كه انسان موجودي است كه در جسـتجوي منـافع   

لـوكس،  ( كنـد  اي عقلانـي عمـل مـي    ونهخويش، به گ
رســـد كـــه فردگرايـــي  بـــه نظـــر مـــي). 43: 1973
از . كند شناختي از انسان گرايي فردگرا پيروي مي روش

كاملاً آزاد و مسـتقل انگاشـته    ياين رو، انسان موجود
تواند او را محدود  شود كه فقط طبيعت و محيط مي مي

رحســب تــوان ب از ايــن رو، رفتارهــاي او را مــي. كنــد
بـا ايـن وصـف،     .نمـود شناختي تبيين  فردگرايي روش

اي است كه بخواهد  گرايي مخالف هرگونه آموزه انسان
چيزي به غير از آزادي، عقـل و   ي فرد انسان را بر پايه
  . ذهن وي تبيين كند

شـناختي كـه توسـط     به هر روي، فردگرايي روش     
 ماكس وبر و انديشـمندان اتريشـي ارائـه شـد، اساسـاً     

. تعريف مفاهيم جمعي بود ي نحوه ي بارهرويكردي در

مبنايي  ي اين رويكرد از سوي پوپر و پيروانش به منزله
بـه  . اجتمـاعي تلقـي گرديـد    ي در مورد تبيـين پديـده  

 ،"اصل "شناختي يك  تر، فردگرايي روش عبارت دقيق
تعريـف    ي شـيوه  ي بـاره در "برنامـه   "يا  " 1قاعده "

هاي اجتماعي و چگـونگي   پديده مفاهيم جمعي تبيين 
از نظـر ايـن   . تقليل سطح كلان به سـطح خـرد اسـت   

ــدگاه ــرد   " دي ــداي از ف ــزي ج ــدارد "چي ــود ن . وج
 ي شناختي اغلب اين اصل را به منزلـه  فردگرايان روش

عليـت و ماهيـت    ي شناختي در باره يك ديدگاه هستي
  ). 1960اسكات،( كنند هاي اجتماعي تلقي مي پديده

  
شناختي به هستي شناسي،  يكرد  فردگرايي روشرو - 6

  شناسي شناسي و روش معرفت
شناختي، بويژه در تفسير حداكثري  فردگرايي روش     
داند، و اصالتي براي جامعه  فرد را وجود واقعي مي ،آن

شود كه چيزي بـه نـام    قائل نيست و حتي گاه ادعا مي
بـــراين اســـاس، . جامعـــه وجـــود خـــارجي نـــدارد

شناسـي آن اسـت    اسي آن هم متأثر از هستيشن معرفت
هاي اجتمـاعي را بايـد براسـاس     كه معتقد است پديده

شناسـي آن كـه    و روش .هاي فردي تبيين كـرد  ويژگي
حاكي از اين است كـه   ،شناسي است برآمده از معرفت

 ي قــوانين اجتمــاعي را بايــد بــه قــوانين در بــاره     
اي ه ـ هاي تعامـل، موقعيـت   هاي رواني، كنش وضعيت

اكنون به بيان مباني . اجتماعي و فيزيكي افراد تقليل داد
شناســي    شناســي و روش شناســي، معرفــت  هســتي

  .پردازيم شناختي مي فردگرايي روش
شـناختي   شناختي به لحـاظ هسـتي   فردگرايي روش     

هاي اجتمـاعي از افـراد تشـكيل     معتقد است كه پديده

                                                      
1 Rule 
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 ـ شده  ـ. آينـد  وجـود مـي  ه اند و توسط افراد ب ه لحـاظ  ب
شناختي نيز معتقد است كه مفاهيم اجتماعي را  معرفت

هـاي   در اصل بايد براساس فرد تعريف كرد، و پديـده 
اجتماعي را نيز بايد براساس فرد تبيين كرد  و قـوانين  

افـراد   ي توان بـه قـوانين دربـاره    اجتماعي را اصولاً مي
شناختي برآن است  به لحاظ روش ،همچنين. تقليل داد

ــا  ــه مفــ ــاس  كــ ــد براســ ــاعي را بايــ هيم اجتمــ
هـاي   هـا، تعامـل، موقعيـت    روانـي، كـنش   هاي وضعيت

هـاي   اجتماعي و محـيط افـراد تعريـف كـرد و پديـده     
 هـا،  هاي رواني، كنش اجتماعي را بايد براساس ويژگي

تعامل، موقعيت اجتماعي و محيط فيزيكي افراد تبيـين  
قـوانين اجتمـاعي را بايـد بـه قـوانين       همچنـين،  .كرد
ــارهد ــي، كــنش وضــعيت ي رب ــل،  هــاي روان ــا، تعام ه

 هــاي اجتمــاعي و فيزيكــي افــراد تقليــل داد موقعيــت
  ). 2001 اودن،(
  

  شناختي  هاي فردگرايي روش سير تحول نظريه
جامعه،  ي هاي فردگرايانه درباره از نخستين ديدگاه     
نمايندگان اصـلي ايـن   . قرارداد اجتماعي است ي نظريه

ــدگاه در دوران ــابز و جــان لاك   دي ــدرن تومــاس ه م
هــاي قــرارداد  نظريــه ي تمركــز همــه ي نقطــه .هســتند

در ايــن وضــع . اســت "  1وضــع طبيعــي "اجتمــاعي 
در  Ĥنهاطبيعي، جنگ همه عليه همه وجود دارد و انس ـ

قرارداد اجتمـاعي   ي نظريه.  برند هراس دائم به سر مي
بـر   هاي اجتمـاعي  اي از تبيين پديده اوليه ي هابز نمونه

هاي آن مبتني بـر   مبناي انتخاب عقلاني است و تحليل
اين نظريه بسيار فردگرايانـه اسـت،    .است 2بازي نظريه

مدني را براساس وجود افـرادي   ي  زيرا پيدايش جامعه
                                                      
1 Natural Situation 
2 Game Theory 

برنـد   كند كه در وضعيت طبيعي بـه سـر مـي    تبيين مي
بــارزترين ويژگــي ). 1991 پيزورنــو، ؛1986 پيكــاك،(

كه جامعه و فرهنگي براي تنظيم وضع طبيعي آن است 
در ايـن شـرايط فـرد     و روابط ميان افراد وجود نـدارد 

: 1973 لـوكس، ( شـود  موجودي غيراجتماعي تلقي مي
براســاس مطالعــات فــوق، هــابز يــك فردگــراي ). 11

 ؛119: 1986 لـوكس، ( شود شناختي محسوب مي روش
ــه). 110: 1973 ــه   ي نظري ــاعي زمين ــرارداد اجتم  ي ق

فراهم آورد كه معتقد اسـت اكثـر    را گاهيپيدايش ديد
وجـود  ه اي خود انگيخته ب هاي اجتماعي به گونه پديده
ايـن بـدان   . خودجـوش اسـت   ياند و جامعه نظام آمده

ــده  ــه پدي ــت ك ــد    معناس ــتر پيام ــاعي بيش ــاي اجتم ه
  . افراد انساني است ي مندانه هاي نيت كنش ي ناخواسته

 ي ســفهنظــم خودجــوش مربــوط بــه فلا ي ايــده      
روشنگري اسكاتلند، بويژه ديويد هيوم، آدام فرگوسـن  

به هـر روي، فردگرايـي فلاسـفه    . و آدام اسميت است
قرارداد اجتمـاعي   ي فردگرايي موجود در نظريه بافوق 

افراد را موجوداتي اجتماعي و  آنهااست، زيرا متفاوت 
كننـد كـه توسـط تـاريخ و نهادهـاي       فرهنگي تلقي مي
 ي در حـالي كـه نظريـه    ،دنشو اده مياجتماعي شكل د

به صورت موجودي مستقل از  را قرارداد اجتماعي فرد
از اين رو، ديـدگاه  .  گيرد نهادهاي اجتماعي در نظر مي

آدام  .نامند روشنگري  را فردگرايي نهادي مي ي فلاسفه
  شــود اســميت يــك فردگــراي نهــادي محســوب مــي 

امـا  ). 113:  1374 سروش، ؛52: 1368قديري اصل، ( 
علـوم اجتمـاعي    ي استوارت ميل معتقد بود كـه همـه  

رو،  از اين. مبتني بر قوانين ذهن يا ماهيت انسان هستند
شـناختي   ي مستلزم وجود قوانين روانقوانين علّ ي ارائه
اسـتوارت ميـل بـه عنـوان يـك       ،به همين دليل. است
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شناختي به  و فردگراي روش 1شناختي گراي روان تقليل
  .درو شمار مي

هـاي مبتنـي بـر فردگرايـي      يكي ديگـر از ديـدگاه       
مكتــب اقتصــادي اتريشــي اســت كــه  ،شــناختي روش

او اصـطلاح فردگرايـي   . بنيانگذار آن كارل منگـر بـود  
كـار نبـرد، امـا بـي ترديـد روش       شناختي را بـه  روش
اي اســت كــه بعــداً  گرايانــه منبــع اصــلي و آمــوزه اتــم

هـاي   او پديـده . ودش شناختي ناميده مي فردگرايي روش
يعنـي   ؛تـرين عناصـر آن   اقتصادي پيچيده را بـه سـاده  

 ي او نخسـتين برنامـه  . دهـد  هاي افراد تقليل مـي  كنش
شـناختي يـا    فردگرايـي روش  ي بلندپروازانه در زمينـه 

اودن، (گرايي را در تاريخ علوم اجتماعي ارائه كـرد   اتم
2002.(  
ح ژوزف شومپيتر نخستين كسـي بـود كـه اصـطلا         

تلاش او ايجـاد   .شناختي را به كار برد فردگرايي روش
. شـناختي بـود   تمايز ميـان فردگرايـي سياسـي و روش   

شومپيتر معنايي را كه براي ايـن اصـطلاح قائـل شـد،     
  ؛91: 1901شـومپتر،  ( امروزه كمتر مورد توجـه اسـت  

از ديـدگاه شـومپيتر   ). 2007 نقل شده در هودگسـون، 
اين معناست كه براي تبيين شناختي به  فردگرايي روش

او اين رويكرد . روابط اقتصادي بايد از فرد شروع كنيم
گيـري سياسـي    شناختي را فاقد هرگونـه موضـع   روش
شـناختي و حتـي فردگرايـي      فردگرايي روش. داند مي

 اي منطقـي از يكـديگر جـدا هسـتند     سياسي بـه گونـه  
  ). 2007هودگسون، (

را از علــم  شــناختي مــاكس وبــر فردگرايــي روش     
او اسـتفاده از مفـاهيم   . كرد جامعه شناسياقتصاد وارد 

 جامعه شناسـي جمعي را به نقد كشيد و معقتد بود كه 

                                                      
1 psychological Reductionist 

بايد از كنش افراد انساني شروع كند، كه اين به معنـاي  
ــتفاده از روش ــت   اس ــه اس ــي فردگرايان روث، ( شناس

اي  شناختي وبر به گونـه  فردگرايي روش). 306: 1976
خـورد   تفسيري پيوند مـي  جامعه شناسيير به گريزناپذ

واحد  ي به منزله آنهاهاي  كه در آن افراد منفرد و كنش
افـزون بـر آن،    .شـود  هـاي آن تلقـي مـي    مبنايي و اتـم 

 جامعـه شناسـي  شناختي وبر برآمده از  فردگرايي روش
 ـ ي كـنش  تفسيري است كه معطوف به فهم و تبيين علّ

ك و فهـم معنـاي   تفهـم بـه معنـاي در   . اجتماعي است
. دهنـد  ذهني است كه افراد به كنش خـود نسـبت مـي   

ــان   ــاوت مي ــي تف ــه شناس ــاد   جامع ــيري و اقتص تفس
نوكلاســيك ســنتي در آن اســت كــه جامعــه شناســي  
تفسيري معطوف به آن نوع كنش اجتماعي اسـت كـه   

      .گيرد مي رفتار افراد را نيز در بر
تضـمن  فسيري وبر به ايـن دليـل م  شناسي ت  جامعه     
شناسي فردگرايانه است كه اعتقاد به معناي ذهني  روش

رو،  از ايـن . دهند دارد كه افراد به كنش خود نسبت مي
عنوان شخصـيت يـا كنشـگر جمعـي وجـود      بـا چيزي 
ي  كه بـه شـيوه   تعدادي از افراد هستند 2ها جمع. ندارد

طور مكرر  هاگر افراد ب. پردازند معيني به انجام كنش مي
معي استفاده كنند و معتقـد باشـند كـه بـه     از مفاهيم ج

شـود كـه جمـع     كنند، باعث مي چيزي واقعي اشاره مي
هـا   واقعيت ايـن جمـع   ،البته. داراي وجود واقعي شود

از ديدگاه . ها و باورهاي افراد وجود دارد فقط در كنش
ي يشناسـي تفسـيري، واقعيـت اجتمـاعي معنـا       جامعه

ديگـران   هـاي خـود و   ذهني است كه افـراد بـه كـنش   
نـه تنهـا    ، افراد ديگري مانند فون ميزه. دنده نسبت مي

، بلكــه تحــت تــأثير نــدتحــت تــأثير مــاكس وبــر بود

                                                      
2 Collectives 
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جامعه پديدارشناسي فرانتس برنتانو، ادموند هوسرل و 
ــرا  شناســي . ر داشــتندپديدارشــناختي آلفــرد شــوتز ق

اول يـك   ي رايـي در مرتبـه  گ ذهـن  ،ازديدگاه فون ميزه
شـناختي اسـت، و در    ختي و هستيشنا معرفت ي لهأمس

شـناختي محسـوب    روش ي لهأبعـد يـك مس ـ   ي مرتبه
بدين معنا كه فقط فرد وجـود واقعـي دارد و    ؛شود مي

ناختي اسـت مبنـي بـر ايـن كـه      ش هستي ياين ديدگاه
ــان   ــنش انس ــول ك ــه محص ــدگاه   جامع ــت و دي هاس

شناختي نيز مبني بر ايـن اسـت كـه دانـش مـا       معرفت
افـراد   ي دربـاره رفتـه از دانـش مـا    جامعه برگ ي درباره
گرايي  اسـت كـه    از نام ياين نظريه مورد خاص. است

كند كه  ميزه از آن، در مقابل واقعگرايي كساني دفاع مي
هـاي واقعـي در    معتقدند مفاهيم جمعي به موجوديـت 

ــاره دارد  ــان اش ــزه،  2002اودن، ( جه ، 42: 1976و مي
153.(  
انديشمند معتقـد بـه   ترين  هايك شناخته شده  فون     

براساس نظر . رود به شمار ميشناختي  فردگرايي روش
ــون ــا ف ــك ه ــنش  ،ي ــا ك ــه تنه ــه   ن ــان، بلك ــاي انس ه

هايي مانند پول، كالاهاي اقتصـادي، ابزارهـا و    برساخته
بايـد برحسـب باورهـاي افـراد تعريـف       ها نيزنظاير آن
هـاي اجتمـاعي ذهنـي     پديـده  ي بنابراين، همـه . شوند 

امعه به عنوان يـك كـل از باورهـاي افـراد     هستند و ج
  ). 2002اودن،( تشكيل شده است

ــي روش        ــايز فردگراي ــه تم ــب   وج ــناختي مكت ش
اتريشي، آن است كـه افـراد را بـه عنـوان موجـوداتي      

. كننـد  كند كه در جامعه زنـدگي مـي   فرهنگي تلقي مي
براساس نظر وبر، فون ميزه و فـون هايـك، اقتصـاد و    

با اين حال، . زو علوم فرهنگي هستندج جامعه شناسي
شـناختي   اين بـه معنـاي گسسـتن از فردگرايـي روش    

ي يهـا  جامعه و فرهنـگ پديـده   آنهانيست، زيرا به نظر 
در ذهـن افـراد وجـود دارنـد و      تنهـا ذهني هستند كه 

شوند و بنـابراين، تبيـين    هاي ثانوي محسوب مي پديده
يـين  كنش انساني برحسب نهادهـاي جامعـه معـادل تب   

  . هاي افراد است برحسب باورها و نگرش
شناسان  فلاسفه و جامعه ميانكارل ريموند پوپر در      

تــرين انديشــمند معتقــد بــه فردگرايــي  شــناخته شــده
ــي  روش ــناختي محســوب م ــود ش ــر . ش ــق نظ  ويطب

ــي روش ــه  فردگراي ــد هم ــناختي باي ــده ي ش ــاي  پدي ه
هــا،  اجتمــاعي را برحســب اهــداف، باورهــا، نگــرش 

  ). جاهمان( كندظارات، كنش و تعاملات افراد تبيين انت
كنـد و   گرايي اشاره مي پوپر به مزيت روان شناسي     
ــي ــوم اجتمــاعي و    م ــوزه عل ــن آم ــد براســاس اي گوي

 ي عملكردهاي نهادهاي اجتماعي بايد همواره به منزلـه 
هاي افراد انساني  ها و نگرش تصميمات، كنش ي نتيجه
توان ميان فردگرايي  سختي مي در واقع، به. شونددرك 
 گرايي پوپر تمايز قائل شد شناسي شناختي و روان روش

  ). 15: 1973گلنر، ( 
ــوعي روش      ــه پــوپر ن ــه منزل ــديل  ي شناســي را ب ب
 1كند كه بر منطـق مـوقعيتي   گرايي ارائه مي شناسي روان

منطـق مـوقعيتي بـر گرفتـه از     . اسـت مبتني نهادگرايي 
انتخـاب  «  كـه آن را امـروزه  روش علم اقتصاد اسـت  

). 339: 1998هدستروم و ديگـران،  ( ناميم مي» عقلاني 
 ؛رسد كه ديدگاه انتخاب عقلانـي بـا هـر دو    به نظر مي

نهادگرايي . يعني فردگرايي و نهادگرايي سازگاري دارد
نهـادگرايي  . گرايي است بديل اصلي براي روان شناسي

بـدون   تـوان  هـاي افـراد را نمـي    مدعي است كه كـنش 
بـه نظـر پـوپر     .ارجاع به نهادهاي اجتماعي تبيين كـرد 

                                                      
1 Situational Logic 



  
  

  1391اول، بهار  ي ، شماره)45(پياپي ي جامعه شناسي كاربردي، سال بيست و سوم، شماره 10
  

شـود كـه    نهادهاي اجتماعي شامل همه چيزهـايي مـي  
اي محـدود   هاي ما را تقريباً بـه گونـه   تحركات و كنش

كند كه گويي با اجسـام و موانـع فيزيكـي سـروكار      مي
  ). 167: 1994 پوپر،(  دارند
ردگرايـي  هـايي كـه در چـارچوب ف    نظريهديگر از      
 ـگير شناختي قـرار مـي   روش هـاي مبادلـه و    د، نظريـه ن

كـه در سـنتي ديرپـا در علـوم      هستندانتخاب عقلاني 
شناسـي،   از جملـه اقتصـاد، روان   ،انساني دوران مـدرن 

انتخاب عقلانـي از  . دندار ريشه شناسي و فلسفه انسان
كنـد، و در مـواردي بـا     هاي مبادلـه تغذيـه مـي    انديشه

انتخـاب   مبادلـه و   هاي نظريه. ارنديكديگر همپوشي د
هاي بديع و متفاوتي كه از  اند كه با تبيين عقلاني مدعي

رفتار آدمي، سـاختارهاي اجتمـاعي و تعامـل ايـن دو     
انـد   گشـوده  جامعه شناسياي در  تازه  ي دارند، دريچه
 انـد  آن برنيامـده  ي هـا تـاكنون از عهـده    كه ديگر نظريه

  ).1385مقدس و اسلام، (
از آنجــا كــه رهيافــت انتخــاب عقلانــي در ديگــر      

 ي هاي علوم انساني ثمربخش بوده ، اكنون علاقـه  رشته
 .اسـت   شناسان پديد آمـده  اي به آن در ميان جامعه تازه
انتخاب عقلانـي، در   ي معاصر نظريه جامعه شناسيدر 

از ايـن رو،  . مبادلـه ظهـور يافتـه اسـت     ي متن نظريـه 
 ).جـا همان( دو وجـود دارد   هاي زيادي بين آن شباهت
فردگرايانـه   هايمبادله يكي از جديدترين نظر ي نظريه

 ،بـه اعتقـاد هـومنز   . شناسي فردي اسـت  متكي به روان
سو در جستجوي حداكثر سود يا بالاترين  انسان از يك

هـا بـه     هزينـه  سـتن در پـي كا  ،پاداش و از سوي ديگر
  ).383 -381: 1369 توسلي،( حداقل است

را بــا  جامعــه شناســي ،ي انتخــاب عقلانــي ريـه نظ     
ــه ــد زد  ي نظري ــادي پيون ــت   هاقتص ــد اس ــهو معتق  ك

ساختارهاي اجتمـاعي  ازطريـق رفتارهـاي عقلانـي و     
ترنـر،  ( كنشگران قابل توضيح  اسـت  ي منفعت جويانه

1998 :315   .(  
هـاي   به هر روي، يكي از برجسته تـرين پيشـرفت      

شناسي است  ه و يا روشاخير در علوم اجتماعي، نظري
. شــود ناميــده مــي» انتخــاب عقلانــي  ي نظريــه« كــه 

از سـوي  بار  نخستينانتخاب عقلاني  ي جذابيت نظريه
  ).35: 1387 يگانه،( جيمز كلمن تشريح شد 

اي  انتخـاب عقلانـي، جامعـه مجموعـه     ي درنظريه     
كنش عقلانـي در  . ازافراد است كه كنش عقلاني دارند

ش عقلاني معطوف بـه هـدف يـا كـنش     اين منظر، كن
براساس . مبتني بر عقلانيت ابزاري مورد نظر وبر است

كنش عقلاني، افراد آگـاه و مختـار و هدفمنـد در هـر     
كلمن . شرايطي به دنبال بيشينه كردن سود خود هستند

ها، اسـتفاده از   نيز معتقد است كه در برخي از موقعيت
 ـ  رود  ه كـار مـي  آن مفهوم از عقلانيت كه در اقتصـاد ب

مفهومي كه اساس كنشـگر عقلانـي را   . ضروري است
توان آن را  دهد، كه مي اقتصادي تشكيل مي ي در نظريه

كند  كنشي را انتخاب مي ،گونه بيان كرد كه كنشگر اين
  ).جاهمان( كه حداكثر فايده را نصيب او سازد

ــه       ــراي توصــيف نظري ــانترين راه ب انتخــاب  ي آس
هـايي اسـت كـه     كوشش ي از زاويه عقلاني بررسي آن

براي ساختن الگوهايي از رفتار افراد است، هنگامي كه 
. زننـد  هاي عقلاني مي در شرايط خاص دست به كنش

انتخاب عقلاني داراي يك بعد منفـت طلبانـه    ي نظريه
بدين معنا كه مـن آن چيـزي را انتخـاب     ؛آشكار است

برايم به كنم كه بيشترين رضايت خاطر يا منفعت را  مي
تبيينـي كـه در انتخـاب عقلانـي صـورت      . آورد بار مي

به اين معنـا كـه فـرض     ؛مند است گيرد، تبييني نيت مي
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كند آرزوهـا و عقايـد فـرد دلايلـي بـراي كـنش او        مي
  ).92: 1376كرايب، ( هستند

انتخاب عقلانـي را   ِي نظريه ،به نظر ريمون بودون      
تلقـي كـرد كـه    هـا   فرض اي از پيش توان مجموعه مي

 ي هاي اجتماعي معلول و نتيجـه  پديده -1: عبارتند از 
 -2؛  هـاي افـراد هسـتند    ها و نگرش تصميمات، كنش

ها  كنش -3؛ اصولاً هر كنشي دست كم قابل فهم است
ها  استدلال  -4 ؛هاي ذهني افراد هستند معلول استدلال

و رويكرد عقلاني، برآمده از توجـه كنشـگر بـه نتـايج     
كنشـگران   -5؛ )گيري ابزارگرايانه نتيجه(  ستكنش او

. كننـد  عمدتاً به نتايج كنش براي خودشـان توجـه مـي   
هـاي خـود را    توانند سـود و زيـان كـنش    كنشگران مي

محاسبه كنند و آن نوع كنشي را انجام دهند كه به نفـع   
، بـودون ( 1)به حداكثر رساندن و بهينه سازي( ستآنها

2003.(  
انتخـاب   ي هايي كه برپايـه  ت تبيينهكتر معتقد اس     

گيـرد   هاي اجتماعي صورت مي پديدهي  بارهعقلاني در
هـاي مشـترك هسـتند، از جملـه      داراي برخي ويژگـي 

شـناختي   ، فردگرايـي روش آنهـا نخستين وجه مشترك 
هـاي اجتمـاعي را    پديـده  ي بدين معنا كـه همـه   ؛است
 دوم ايـن كـه  . نمـود توان براساس كنش افراد تبيين  مي

 گيرنـد  در نظر مـي  2افراد را به عنوان كنشگران هدفمند
  ).1988 هكتر،(

يكي  ديگـر از انديشـمندان معتقـد بـه فردگرايـي           
او علاوه بر ايـن كـه   . شناختي جيمز كلمن است روش

. رود به شمار مـي ، يك ساختارگرا هم ستيك فردگرا
فردگرايـي و   كوشد مياز اين رو، او در سراسر آثارش 

، و بدينسان تركيب جديدي را تلفيق كندگرايي ساختار
                                                      
1 Maximization and optimization 
2 Purposive 

او . شـود  ارائه كرد كه فردگرايي سـاختاري ناميـده مـي   
يعنـي انسـان    ؛دانـد  انسان را موجودي كـاملاً آزاد مـي  

نـه   ،جوسـت  موجودي كـاملاً غيراجتمـاعي و منفعـت   
او . موجودي كه تحت تأثير هنجارهاي اجتماعي باشـد 

ي افـزايش منـافعش   داند كه بـرا  انسان را موجودي مي
: 1964كلمـن،  ( زنـد  عقلانـي مـي   ي دست به محاسـبه 

ظهـور هنجارهـاي اجتمـاعي را     ي كلمن نحـوه ). 164
: 1990كلمـن،  ( كند ميصرفاً برحسب خود افراد تبيين 

5 .(  
شناختي كلمن ارتباط تنگاتنگي بـا   فردگرايي روش     

فردگرايــي  ،البتــه. هــاي خــرد دارد  جســتجوي بنيــان
تي كلمن يك تفسير حداقلي از ايـن آمـوزه   شناخ روش
هـاي روانـي برحسـب     رو، تبيين وضعيت از اين. است

گرايـي يـا هرگونـه     شناسـي  ساختار اجتمـاعي در روان 
شناختي جايگـاهي   تفسير حداكثري از فردگرايي روش

تـأثير سـاختار    ،بنـابراين، براسـاس نظـر كلمـن    . ندارد
كـه بـر   نيسـت، بل محدود هاي فردي  اجتماعي به كنش

هاي افراد بـراي توليـد پيامـدهاي     تركيب كنش ي شيوه
  . گذارد منظم تأثير مي

 ردر اينجا اصطلاح ساختار به معناي محـدود آن د      
هـاي بـه هـم     اي از واقعيـت  نظر است كه به مجموعـه 

فردگرايي ساختاري با فردگرايـي  . كند وابسته اشاره مي
سـاختاري  بدين معنا كـه فردگرايـي    ؛نهادي فرق دارد

اي از  مجموعـه  ي دربدارنـده گرا تر است، زيرا كه  يكل
 ي هاي به هم وابسـته اسـت كـه تعيـين كننـده      واقعيت

ايـن   ي تعامل ميـان افـرادي اسـت كـه اشـغال كننـده      
  ). 2002اودن، (ها هستند  موقعيت

انتخـاب    جامعـه شناسـي  دومين انديشمند پيشرو      
 ،بـه كلمـن   ريمون بودون است كه وي نسبت ،عقلاني
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شناختي موافـق   تر با فردگرايي روش اي روشن به گونه
شـناختي   هاي اخيرش يك مـدل  بودون در نوشته. است

دهد كه معناي ذهنـي را بيشـتر از الزامـات     را بسط مي
در ). 1989و  1996بودون، ( دهد عيني مد نظر قرار مي

حالي كه كلمن به فردگرايي نهادي عيني گراي پـوپر و  
ــروان او ــك يپ ــه فردگرا   نزدي ــودون ب ــت، ب ــاس ي ي

ماكس وبر و متفكران اتريشي  1» ذهني «شناختي  روش
اين الزاماً به معناي آن نيست كه بودون . نزديكتر است

شناختي پيـروي   از تفسير حداكثري از فردگرايي روش
  .كند مي

ي ي ـكـه فردگرا گرفت   توان نتيجه مي ،طور كليه ب     
ــودون و  روش ــن و ب ــناختي كلم ــر از   ش ــي ديگ برخ
متفاوت  ديگر تفسيرهاي اين آموزه با   ،شناسان جامعه

است، زيرا اهميتي كه به ساختارهاي اجتماعي در ايـن  
شود، بـه بهتـرين نحـو بـه      شكل از فردگرايي داده مي

وجـه تمـايز   . فردگرايي ساختاري خواهد بـود  ي منزله
شناختي در آن است كـه   اين تفسير از فردگرايي روش

سيسـتمي از   ي ساختار اجتمـاعي كـه بـه منزلـه     ي ايده
اي  بـه گونـه   ،شـود  هاي به هم وابسته تلقي مي موقعيت

  . نسبي مستقل از افراد است
    

  شناختي  نقد و بررسي فردگرايي روش
ــي روش      ــمندان    فردگراي ــان دانش ــناختي در مي ش

اجتماعي، بويژه در ميان اقتصاددانان طرفداران زيـادي  
حال، اين اصـطلاح كمتـر بـه طـور دقيـق      با اين . دارد

يكـي از  . تعريف شده و داراي ابهامات زيـادي اسـت  
ها بايد برحسب افـراد   اين است كه آيا تبيين ،ها دغدغه

روابطي كـه   ي صورت گيرد يا برحسب افراد به اضافه

                                                      
1 Subjective 

اي  پيچيـده  ي لهأايـن تمـايز مس ـ   ؟وجود دارد آنهاميان 
. شـود  گرفته مـي  ها هم ناديده است كه در اغلب تبيين

ها برحسب  از تبيين يافزون بر آن، تفسير انعطاف پذير
موجب بـه كـارگيري    آنهاروابط ميان  ي افراد به اضافه
  ). 2007هودگسون، ( شود ها مي افراد در تبيين

دانشمندان اجتماعي تحقيقات خود را انجام  بيشتر     
هاي فلسفي  فرض پيش ي دربارهبدون اين كه  ،دهند مي
تأكيد بـر فـرد در تحليـل    . بينديشنداكم بر تحقيقات ح

هاي اجتماعي و اقتصادي به صورت برجسته بـا   پديده
روشــنگري و در كارهــاي كســاني ماننــد جــان لاك و 

بــر ايــن ). 2001اودن، ( جرمــي بنتــام مطــرح گرديــد
در اين اصطلاح، تاريخي  پنهانهاي اساس، برخي از ايده

  ). 2007هودگسون، ( دتر از خود اصطلاح دارن طولاني
بررسي پيرامـون تـاريخ و مناقشـات موجـود در            

دهد كه اين اصطلاح  شناختي نشان مي فردگرايي روش
هـيچ  . يكسـاني نيسـت   ي داراي معناي پذيرفتـه شـده  
. كاربرد آن وجـود نـدارد   ي توافقي بر سر معنا و نحوه

در اينجا به بررسي برخي از ابهامات اساسي در كاربرد 
  .طلاح مي پردازماص

 ،معنايي كه شومپيتر براي اين اصطلاح قائـل شـد        
فردگرايـي  اواز ديـدگاه  . امروزه كمتر مورد توجه است

شناختي درست به اين معناست كه بـراي تبيـين    روش
گويـد ايـن    او مـي . روابط اقتصادي از فرد شروع كنيم

گيـري   رويكرد روش شـناختي فاقـد هرگونـه موضـع    
شـناختي و فردگرايـي    ردگرايـي روش ف. سياسي اسـت 
پـس  . اي منطقي از يكديگر جدا هستند سياسي به گونه

از آن نيز تعدادي از نويسندگان ايـن موضـع را تكـرار    
كردند، اما در برخي از توضيحات، مسـائل تحليلـي و   
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 ؛1901شـومپتر،  ( هنجاري با يكديگر در آميخته شدند
  ). 2007نقل شده در هودگسون، 

ايـن اسـت    ،يگر از ابهامات مشخص نبودنيكي د     
شـــناختي معطـــوف بـــه  كـــه آيـــا فردگرايـــي روش

تبيـين  معطـوف بـه   شناسي اجتمـاعي اسـت يـا     هستي
هايي كه معطوف بـه آنچـه    از اين رو، گزاره ؟اجتماعي

ــي   ــت م ــت واقعي ــه ماهي ــا ب ــردازد، داراي  هســت ي پ
هــايي اســت كــه بــه  هــاي متفــاوتي از گــزاره ويژگــي

هـايي از   گـزاره . استمعطوف ها  ديدهچگونگي تبيين پ
هـاي نـوع دوم    شناختي و گزاره هستي ي نوع اول جنبه

هـاي   به هـر روي، تبيـين  . شناختي دارد معرفت ي جنبه
شـناختي   هـاي هسـتي   شناختي متفـاوت از تبيـين   روش
با ايـن حـال، برخـي از نويسـندگان فردگرايـي      . است
م شـناختي در ه ـ  شناختي را بـا فردگرايـي روش   هستي

  . آميزند مي
براي مثال، فون ميزه دركتاب خود تعريف روشني      

كنــد و بيشــتر  شــناختي ارائــه نمــي از فردگرايــي روش
شـناختي   به فردگرايي هستي كند، مطالبي را كه بيان مي

واتكينز نيـز  . است تا فردگرايي روش شناختيمعطوف 
شناختي  فردگرايي روش شناختي را با فردگرايي هستي

اين هـم آميختگـي مكـرر فردگرايـي     . آميزد ميدر هم 
شـناختي حـاكي از    شناختي با فردگرايـي هسـتي   روش

بـا ايـن   . شناختي اسـت  ائتلاف بر سر فردگرايي هستي
يك ابهام ديگـر ايـن    ،شناختي حال، در رويكرد هستي

است كه آيا جهـان اجتمـاعي از افـراد يـا از افـراد بـه       
 ؟يل شـده اسـت  تشـك  آنهاروابط تعاملي ميان  ي اضافه

 ،اين كـه اجتمـاعي اسـت    ي واسطهه جهان اجتماعي ب
هودگسـون،  (  روابط تعـاملي باشـد   ي بايد در بردارنده

فوق در تبيـين و توضـيحات نـوين از     ي نكته).  2007

 بـونج، ( شناختي روشن و مشخص شـده اسـت   هستي
  ).    2000، ويزمن، 2000
ار ال برانگيـز طرفـد  ؤاي س ـ هايك اغلب بـه گونـه       

گويـد   او  مـي . شـود  شناختي تلقي مـي  فردگرايي روش
از دو جهـت چيـزي    ،ها در يك گـروه  نظم كلي كنش

بيش از كليـت قاعـده منـدي هـاي قابـل مشـاهده در       
تـوان آن را كـلاً بـه آنهـا      هاي افراد است و نمـي  كنش

به اين معنا كه كل چيزي بيشتر از  ،همچنين. تقليل داد
آن است، و اين را نيـز   ي مجموع اجزاي تشكيل دهنده

داري  امعن ي گيرد كه اين عناصر به شيوه فرض مي پيش
به اين دليـل كـه آن    ،همچنين. با يكديگر ارتباط دارند

توان آن را كـاملاً   روابط براي كل ضروري هستند، نمي
رو،  از ايـن . ها تبيين كـرد  تعامل ميان بخش ي واسطه هب

صرفاً متشـكل  به پيروي از هايك بايد گفت كه جامعه 
از افراد نيست، بلكه همچنين متشكل از تعاملات ميان 

كه احتمالاً شامل  آنهاستهاي محيط  و ديگر جنبه آنها
هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي     جهان طبيعي و ديگر نظام

  . است
يكي از مواردي كه فردگرايي را با چـالش مواجـه        
فـراد  اين است كه آيا تبيين صرفاً مبتنـي بـر ا   ،سازد مي

هـاي   كند كه رفتار و كـنش  پوپر بر اين تأكيد مي. است
هـاي اجتمـاعي را بايـد     هايي مانند دولت يا گروه جمع

استفاده از . هاي افراد انساني تقليل داد به رفتار يا كنش
در اينجـا بـه ايـن معناسـت كـه       ،اصطلاح تقليل يافته

 افـراد  ي هايي در بـاره  ها بايد فقط مبتني بر گزاره تبيين
را اصـلاح   نظر فوق كوشد  ميبا اين حال، پوپر . باشد
شـناختي بـه ايـن معناسـت كـه       فردگرايـي روش . كند

نهادهـاي   ي بويژه عملكـرد همـه   ،هاي اجتماعي پديده
تصـميمات،   ي نتيجـه  ي اجتماعي بايد همواره به منزله
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هاي افـراد انسـاني مـورد درك قـرار      ها و نگرش كنش
ت كه تقليل كامل تبيين به بدينسان وي معتقد اس. گيرد
ها بايد مبتني بر افراد  متضمن اين نيست كه تبيين ،افراد
او مدعي است كه تبيـين مبتنـي بـر     ،در عوض. باشند

چنانكه بيـان شـد،   . جمع چندان رضايت بخش نيست
واتكينز  به  ي شناختي به وسيله تعريف فردگرايي روش

جتماعي را هاي ا اي گسترده است كه تبيين پديده اندازه
دهد، بلكه همچنـين شـامل منـابع و     به افراد تقليل نمي
اي از  اين اصـطلاح طيـف گسـترده   . روابط افراد است

 گيـرد  از جمله روابط اجتماعي را در بر  مـي  ،ها پديده
  ). 20079هودگسون، (

فردگرايــــي  ،از ديــــدگاه لودويــــك لاخمــــن     
ت توانيم نسـب  شناختي به اين معناست كه ما نمي روش

هاي اجتمـاعي راضـي باشـيم     به آن نوع تبيين از پديده
. انسـاني هـدايت نكنـد    ي كه ما را به سمت يك برنامه

تعداد اندكي از انديشمندان اجتماعي نقـش نيـت    ،البته
. كننـد  هاي اجتماعي انكار مـي  فردي را در تبيين پديده

 ،شـناختي  به نظر او چنين تعريفـي از فردگرايـي روش  
ت كـه مشـكل بتـوان يـك دانشـمند      چنان گسترده اس

  . اجتماعي را پيدا كرد كه با آن موافق نباشد
شـناختي   فردگرايـي روش  )453: 1982(جان الستر     

كند كه مـدعي اسـت    اي تعريف مي آموزه ي را به منزله
) سـاختار وتغييـرات آن  ( هاي اجتمـاعي   پديده ي همه
ابـل  ق) ها و باورهاي آن ها ويژگي( برحسب افراد  تنها

ــين اســت ــه. تبي ــافي   ،البت ــين تعريفــي از دقــت ك چن
تواند روشن سـازد كـه آيـا     برخوردار نيست، زيرا نمي

هاي  ويژگي وتعاملات ميان افراد با روابط اجتماعي جز
اگر تعاملاتي كه ميان افـراد و روابـط   . افراد است يا نه

هاي افراد محسـوب   ويژگي وجز ،اجتماعي وجود دارد

شناختي كـه   مي از فردگرايي روشنشود، پس آن مفهو
و  پـردازد، محـدودتر   به تبيين برحسب خود افـراد مـي  

اين هـم روشـن نيسـت كـه آيـا       ،البته. دارتر است معنا
ابهامـات  . منظور الستر نيـز همـين بـوده اسـت يـا نـه      

شــناختي از ســوي  هــاي روش مشــابهي نيــز در گــزاره
فرانـك  . اقتصاددانان جريان اصلي مطـرح شـده اسـت   

كوشـم تبيـين را برحسـب     من كه مـي «: گويد مي هان 
 »گـرا هسـتم   هاي عاملان فردي انجام دهم، تقليل كنش

اگرچه او نيز مجدداً اهميت افـراد در  ). 1: 1984هان، (
تواند مشخص كند كه  سازد، اما نمي تبيين را روشن مي

. آيا افزودن چيزي اضافي به افراد مجاز است يـا خيـر  
وردون تـولاك از نـوعي   جفـري برنـان و گ ـ   ،برعكس

كننـد كـه در آن    شناختي طرفداري مي فردگرايي روش
چنين تبيينـي در  . فرد همواره واحد نهايي تحليل است

گيـرد كـه    هـا قـرار مـي    تقابل با برخي ديگر از تعريف
از ايـن رو، بـه نظـر    . تبيين آن محدودتر اسـت  ي دامنه
رسد كه هدف نهايي تبيين مبتني بر خـود افـراد بـه     مي

  ).   2007هودگسون، ( استتنهايي 
مهم اين است كه آيا فردگرايي  ي به هر روي، نكته     
ــين     روش ــراد در تبي ــت اف ــه اهمي ــرفاً ب ــناختي ص ش
هاي اجتماعي اشاره دارد يا اصرار دارد كـه ايـن    پديده
 ؟ها بايد صرفاً بـه خـود افـراد تقليـل داده شـود      تبيين

گرايــان روشــن اســت كــه توافــق نظــري در ميــان فرد
اساســي وجــود  ي ايــن نكتــه ي شــناختي دربــاره روش
ــدارد ــه اودن. ن ــي). 249، 2004( چنانك ــان م دارد  اذع

اي از تفاسير  شناختي شامل دامنه آموزه فردگرايي روش
هاي اجتماعي را در بـر   پديده است كه هم آن دسته از

گيرد كه كـاملاً برحسـب افـراد مـورد تبيـين قـرار        مي
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 آنهـا يري كه مستلزم اين است كـه  گيرند و هم تفس مي
  .        شوندفقط تا حدودي برحسب افراد تبيين 

 شـده انتخاب عقلاني نيـز نقـد    ي نظريه ،از طرفي     
حتـي كسـي ماننـد بـودون كـه از انديشـمندان        ؛است

رود نيـز   شناختي به شـمار مـي   جريان فردگرايي روش
 ي هگويد كه نظري ـ او مي. ده استكراين ديدگاه را نقد 

انتخاب عقلاني بي شك ابزار ارزشـمندي اسـت ، امـا    
. باورهـا و هنجارهـا بپـردازد    ي نتوانسته به تبيين همـه 

انتخاب عقلاني ناشـي از حركـت آن    ي شكست نظريه
از . تعريف محدودي از عقلانيت است ي به سوي ارائه

تــوان مــدلي ارائــه كــرد كــه بــه تركيــب  رو، مــي ايــن
عقلانـي پرداخـت، بـدون    انتخاب  ي هاي نظريه مزيت

بودون معتقد است . اين كه قرباني كمبودهاي آن بشود
ــه   ــد نظري ــه هرچن ــه   ي ك ــي نظري ــاب عقلان  ي انتخ

هاي بسياري  است، اما هنگامي كه با پديده 1يقدرتمند
بـودون،  (گـردد   مـي 2قـدرتي   شود، دچار بـي  مواجه مي

2003  .(  
  

  گيري نتيجه
ايـن اسـت كـه    حاكي از  ،شناختي فردگرايي روش     
 ؛اند هاي افراد تشكيل شده هاي اجتماعي از كنش پديده

هـاي اجتمـاعي    بدين معنا كه افـراد مسـتقل از پديـده   
اعي الزامـاً از  م ـهـاي اجت  پديـده  ي وجود دارند و همه

هرگونــه قــانون . انــد هــاي افــراد تشــكيل شــده كــنش
تـوان   هـاي افـراد مـي    شناختي را براساس كـنش  جامعه
هاي اجتماعي برخلاف دوركيم چيـزي   كل. دنموتبيين 

. كننـد  آن اضـافه نمـي   ي دهنـده  را به اعضـاي تشـكيل  
گـرا اسـت    تقليل ي شناختي يك نظريه فردگرايي روش

                                                      
1 Powerful 
2 Powerless 

هـــاي اجتمـــاعي را از خصوصـــيات و  كـــه پديـــده
اصــلي  ي ايــده. كنــد هــاي افــراد اســتنتاج مــي ويژگــي

اين است كه انسان به عنـون   ،شناختي فردگرايي روش
شود كه در جستجوي منافع خود به  تلقي ميموجودي 

  . اي عقلاني عمل مي كند گونه
هـايي كـه در چـارچوب فردگرايـي      يكي از نظريه     
از . گيرد، انتخاب عقلانـي اسـت   شناختي قرار مي روش

هـاي   آنجا كه رهيافت انتخاب عقلاني در ديگـر رشـته  
اي بـه   تازه ي علوم انساني ثمربخش بوده، اكنون علاقه

 ي نظريـه . اسـت  شناسان پديـد آمـده   در ميان جامعه آن
اقتصـادي   ي را با نظريه جامعه شناسيانتخاب عقلاني 

شناسان  پيوند زده و در پي انجام چيزي است كه جامعه
هـا   شكل ،در اين پيوند. دانستند اوليه آن را ناممكن مي

و ساختارهاي اجتماعي از طريق رفتارهـاي عقلانـي و   
 ي در نظريـه . شـوند  مـي گران تبيين جويانه كنش منفعت

اي از افــراد تلقــي  انتخـاب عقلانــي، جامعــه مجموعــه 
كنش عقلانـي در ايـن   . شود كه كنش عقلاني دارند مي

منظر، كنش عقلاني معطوف به هدف يـا كـنش مبتنـي    
 يعنـي افـراد آگـاه، مختـار و     ؛بر عقلانيت ابزاري است

ود هدفمند در هر شرايطي به دنبـال بيشـينه كـردن س ـ   
  . خود هستند

 شـده شـناختي نقـد    با اين همـه، فردگرايـي روش       
طور ه يكي از نقدها اين است كه اين اصطلاح ب. است

دقيق تعريف نشده و داراي ابهامـات زيـادي اسـت و    
يكي از ابهامـات   .توافقي بر سر معناي آن وجود ندارد

ها بايد بر حسب افـراد صـورت    اين است كه آيا تبيين
 آنهـا روابطي كه ميان  ي رحسب افراد به اضافهگيرد يا ب

ايـن كـه برخـي از نويسـندگان      ،همچنين ؟وجود دارد
شناختي  شناختي را با فردگرايي روش هستي ،فردگرايي
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بـراي  . آميزند، يكي ديگر از ابهامـات اسـت   در هم مي
بيشـتر   كـرده، مثال، بيشتر مطالبي كه فـون ميـزه بيـان    

تي است تا فردگرايي شناخ معطوف به فردگرايي هستي
شـناختي را   واتكينز هم فردگرايي روش. شناختي روش

. شــناختي در هــم آميختــه اســت بــا فردگرايــي هســتي
اي  شــناختي بــه انــدازه تعريــف او از فردگرايــي روش
تماعي را به خـود  هاي اج گسترده است كه تبيين پديده

بلكـه همچنـين شـامل منـابع و      دهـد،  افراد تقليل نمي
اي از  اين اصـطلاح طيـف گسـترده    .د استروابط افرا

  . گيرد بر مي - ها، از جمله روابط اجتماعي را در پديده
فردگرايـــي  ي اودن معتقـــد اســـت كـــه آمـــوزه     
اي از تفاسير است  اي گسترده شناختي شامل دامنه روش

گيرد كه كـاملاً   هاي اجتماعي را در بر مي كه هم پديده
هم تفاسيري را شـامل  و  شوند ميبرحسب افراد تبيين 

شود كـه فقـط تـا حـدودي برحسـب افـراد تبيـين         مي
  .شوند مي

، حتـي  شده است؛انتخاب عقلاني نيز نقد  ي نظريه     
معتقـد اسـت كـه     ،بودون كه جزو طرفداران آن اسـت 

ارزشـمندي   ي انتخاب عقلاني با آنكـه نظريـه   ي نظريه
ا باورهـا و هنجاره ـ  ي اما نتوانسته به تبيين همـه  ،است

انتخاب عقلاني ناشي از ايـن   ي شكست نظريه. بپردازد
تعريـف محـدودي از عقلانيـت ارائـه كـرده       كه است
انتخـاب عقلانـي هرچنـد     ي او نظريه ،از ديدگاه. است

ــه ــدي اســت ي نظري ــا   ي قدرتمن ــه ب ــامي ك ــا هنگ ام
قـدرتي   دچـار بـي   ،گردد هاي بسياري مواجه مي پديده
  .شود مي

فرانسوي نيز معتقد است كـه   شناس جامعه ،بورديو     
عقلانـي دانشـمند را جـايگزين سـاختار      كنش ي نظريه

مـدل را بـه اشـتباه بـا      و كنـد  ذهني و منش عملي مـي 

عقلانـي،   كـنش  ي در نظريـه  .گيـرد  واقعيت يكسان  مي
ايـن نظريـه   . خيـالي  يكنشگر چيزي نيست جز طرح ـ

گيـرد،   تاريخ فـردي و جمعـي عـاملان را ناديـده مـي     
از همين طريق است كه ساختارها را شكل  درحالي كه

. كننـد  كننـد و در آن زنـدگي مـي    دهند، بازتوليد مي مي
بنابراين، موضـوع علـوم اجتمـاعي افـراد نيسـت، بـه       

اي  شناختي آن را بـه گونـه   اي كه فردگرايان روش گونه
انـد و از   كنند كه گردهم آمده عاميانه جماعتي تلقي مي

تـر   در سـطحي پـايين  ) لو در عين حـا ( واقعيتي برتر 
  ).  1992 بورديو و وكوان،( برخوردارند

انتخـاب عقلانـي    ي يكي ديگر از منتقـدان نظريـه       
انتخاب  ي وي معتقد است كه نظريه. رندل كالينز است

در ايـن  . شـود  عقلاني بيشتر به سطح خرد محدود مـي 
نظريه خود، ذهن، آگاهي، زبان، موقعيـت يـا سـاخت    

همچنين  وي .شود نميچندان تحليل اجتماعي واقعيت 
معتقد است كه ديدگاه انتخاب عقلاني در ضمن تبيين 

بـه نظـر وي   . شـود  مي 1و پيش بيني دچار همان گويي
كـالينز يكـي   . كننـد  مردم زياد هم حسابگرانه عمل نمي

انتخاب عقلاني را غفلـت   ي هاي نظريه ديگر از ضعف
عواطـف   ،به نظـر وي . داند آن از تأكيد بر عواطف مي

محـرك   ي نيـروي اوليـه   ،هـاي مـادي   بيشتر از پـاداش 
 ي اسملسر نيز بر غفلت نظريـه . هاي انساني است كنش

. كنـد  انتخاب عقلاني از عواطف و احساسات تأكيد مي
ابهام  ،شناختي انسان هاي روان ديكي از بنيا ،به نظر وي

انتخـاب عقلانـي ناديـده     ي و ترديد است كه در نظريه
-202: 1385 مقــدس و اســلام،(  اســتگرفتــه شــده 

203.(  
  

                                                      
1 Tautology 
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